كاظم نيكخواه 
سوهارتو قصاب قرن بيست مرد!
كسي اين روزها در جايي نوشته بود كه از مرگ سوهارتو هيچكس متاثر نخواهد شد. دوست داشتم به نويسنده آن نوشته اطلاع دهم كه من واقعا از مرگ سوهارتو متاثر شدم. از مرگ پينوشه هم همينطور. اين را واقعا و از صميم قلب ميگويم. ترديدي ندارم كه بسياري در جهان همين احساس مرا دارند. بويژه در اندونزي قطعا  بسيارند مردمي كه از مرگ  "ال حاج محمد سوهارتو" كه لقب و اسم رسمي اوست ناراحت شده اند. سوهارتو و پينوشه را مفت از چنگ بشريت خارج كردند. دليل تاثر من و حتما بسياراني ديگر روشن است. سوهارتو بدون اينكه محاكمه شود مرد. سوهارتو گرچه با تحقير و در بازداشت خانگي مرد و مزه خشم و نفرت عظيم و بيكران توده هاي ميليوني مردم را در سالهاي پاياني دهه نود چشيد و نهايتا در سال ٩٨ مجبور به استعفا گرديد، اما بدون اينكه در دادگاهي مردمي محاكمه شود، مرد. سوهارتو روايتهايي دست اول از آنچه كه حتي سازمان سياي آمريكا چند سال بعد آنرا " بزرگترين قتل عام قرن بيستم" ناميده است داشت كه ناگفته ماند. سوهارتو اطلاعات دست اولي از پشت پرده اين نسل كشي ميليوني داشت كه با مرگ او از دست رفت. سوهارتو ميتوانست در پيش چشم همگان بگويد كه چگونه دولتهاي دموكراتيك غربي و بويژه دولت آمريكا سازمان دهنده اصلي اين نسل كشي عظيم و از جنبه هايي بي نظير در تاريخ بودند. سوهارتو ميتوانست بطور مشخص بگويد كه چگونه حكومت وقت آمريكا و سازمان سيا به نيروهايش درس جنايتكاري و بيرحمي و دروغ پردازي و مردم فريبي و توطئه گري ميدادند. ميتوانست اسراسر پشت پرده يكي از بزرگترين قتل عام هاي قرن بيست و يكي از بزرگترين نسل كشي هاي تاريخ بشريت را بازگو كند. مرگ او قبل از اينكه در دادگاهي مردمي محاكمه شود، همه اينها و بسياري حقايق ديگر مربوط به ٣٠ سال حكومت كشتار و اختناق و سانسور را از دست بشريت خارج كرد. محاكمه او ميتوانست توطئه آگاهانه بايگاني كردن و به فراموشي كشاندن پرونده اين كشتار و جنايت را به شكست بكشاند و آنرا جلوي چشم بشريت بگذارد. 
 سوهارتو و هم دستان و هم پيمانانش براستي حمام خوني در عرض همان دو سه سال اول زمامداري اين ديكتاتور خون آشام براه انداختند كه تاريخش قابل خواندن نيست. صحنه هايش قابل تصور نيست. مغز هر انسان شريفي از خواندن حتي گوشه هايي از آن رويدادها تير ميكشد. شمار قربانيان رژيم سوهارتو كه آنرا "نظم نوين" ميناميد معلوم نيست. منابع بي طرف از كشتار چندين ميليوني در همان دو سه سال اول سخن ميگويند. منابع بورژوايي حداقل تعداد كشتگان را بيش از ٥٠٠ هزار نفر اعلام كرده اند. كودتاي سوهارتو و ارتش عليه سوكارنو البته شكل و شمايل ويژه اي داشت. تمام دوروبريها و حاميان سوكارنو را از كار بركنار كرده بودند اما خود سوكارنو هنوز رسما و اسما تا سال ١٩٦٨ رئيس جمهور بود و در نهايت او را وادار كردند كه حكم رياست جمهوري سوهارتو را قرائت كند. اما اين كودتا بيش از آنكه كودتايي عليه سوكارنو باشد كودتايي ضد كمونيستي بود و به همين نام هم شناخته ميشود. در واقع يك كودتاي ضد كمونيستي و ضد كارگري و فاشيستي و اسلامي بود. اينها كه برشمردم برخي از مختصات عملكرد نيروهايي است كه دور سوهارتو حلقه زده بودند. يك خيل از باندهاي مرتجع، اسلامي، محافظه كار، ناسيوناليست و فاشيست با همياري دولتهاي غربي و در راس آنها دولت آمريكا و سازمان "سيا" در شهر و روستا به حركت در آمدند و زن و مرد و كودك را به نحو واقعا بيرحمانه و فجيعي شكنجه كردند و كشتند و سوزاندند و همه جارا را پر از اجساد كارگران و كمونيستها كردند. باندهاي اسلامي در اين نسل كشي سنگ تمام گذاشتند. شبانه به خانه هركس كه بويي از چپ و كمونيسم و مبارزه كارگري برده بود ميريختند و تمام خانواده را ميكشتند و دفن ميكردند. در يك گزارش از مجله تايم گفته شده است كه باندهاي اسلامي در برخي مناطق شرق جاوه "سرهاي كمونيستها و فعالين اتحاديه اي را بر سر چوب ميزدند و در ميان روستاها رژه ميرفتند". در كنار اين كشتار كمونيستها، كشتار اقليت موسوم به چيني تبار نيز جريان داشت. چيني هاي اندونزي كه يك اقليت بزرگ اندونزي بودند مشمول تصفيه هاي خونين و كاملا فاشيستي شدند. علاوه بر كشتار آنها، براي آنها كه زنده مانده بودند قوانيني كاملا نازيستي گذاشته شد كه اقليت موسوم به "چيني" را از شغلهاي معيني، از اماكن معيني و از پستهاي معيني منع ميكرد و آنها را مجبور ميساخت كه زبان و تابعيت و سنتهاي خودرا كاملا كنار بگذارند.
داستان روي كار آمدن سوهارتو و ٣٠ سال حكومت وحشت او، داستان آشناي قرن بيستم است. داستان يك جنگ خونين طبقاتي تمام عيار است كه از ابتدا تا انتهاي قرن ادامه يافت. جنگ صاحبان و محافظان سرمايه داري عليه كارگران و كل انسانيت، جنگي كه در آن ارتجاع مذهبي و اسلامي و ناسيوناليستي نقش اول را در برابر آزاديخواهي و حق طلبي ايفا كرد. يك گزارش ميگويد سازمان سيا ليست هزاران نفر از كمونيستها و فعالين كارگري را كه توسط اوباش شناخته شده بودند به دست دارو دسته هاي جنايتكار رساند و همه آنها قتل عام شدند. يك گزارش ديگر ميگويد ابعاد كشتار آنچنان وسيع بود كه اجساد انباشته شده در همه جا قابل مشاهده بود و حتي كانالهاي آب و رودخانه ها را پر كرده بود. آلودگيهاي ناشي از اجسادي كه دسته دسته رها شده بودند، باعث آلودگي و اپيدمي شده بود.
اما كشتار و جنايت رژيم سوهارتو به اين سالها محدود نميشود. او در سال ١٩٧٥ به تيمور شرقي لشكر كشي كرد و در آنجا نيز بيش از صدهزار نفر از ساكنين ٦٠٠ هزار نفري اين جزيره را به قتل رساند. يعني از هر شش نفر يك نفر را كشت. بعد از اين قتل عام تيمور شرقي توسط رژيم سوهارتو بعنوان "استان بيست و هفتم" اندونزي نامگزاري شد و تا سال ٢٠٠٢ اين جزيره رسما تحت حاكميت اندونزي ماند.
سوهارتو مرد. اما همان نيروهاي بورژوايي مرتجع ضد انسانيت و ارزشهاي انساني كه دستشان را پشت سوهارتو گذاشتند، اورا به قدرت كشيدند، باندهاي كشتار اسلامي و ناسيوناليست و فاشيست را سازمان دادند و به جان مردم انداختند، هنوز در اينجا و آنجا دارند وسيعا جنايت ميكنند. و رسانه ها و ژورناليسم آنها آگاهانه كشتار عظيم رژيم سوهارتو از كمونيستها و كارگران و مردم منتسب به اقليتها را به حاشيه رانده اند. حتي موقع مرگ او از اين كشتار جز يك اشاره مغرضانه چيزي نگفتند. يك نمونه اش بنگاه بي بي سي است كه بيش از آنكه به اين جنايت عظيم قرن بيست اشاره كند به نحو اغراق آميزي رشد اقتصاد اندونزي را زير نور افكن گرفت.
سوهارتو مرد. اما صداي انسانيت زنده ماند. او صداي انقلاب را شنيد. توسط مردم به زير كشيده شد. عليه او كيفر خواست صادر شد و با بند بازي و بهانه كردن سلامتي او از محاكمه نجاتش دادند. اما نظام و طبقه اي كه او را خلق كرد و به حركت در آورد هنوز نمرده است و زير كيفرخواست اين جنايت بزرگ و تمام كارنامه جنايتهايش عليه بشريت قرار دارد و مدافعانش بايد پاسخگو باشند.
جداسازي كتابهاي درسي دختران و پسران!
ايده جدا كردن كتابهاي درسي دختران و پسران، يك ايده بسيار بديع و جديد و پيچيده است كه نه فقط به ذهن نظريه پردازان آپارتايد در آفريقا و نازيستها در آلمان و فاشيسم اروپايي خطور نكرده بود، بلكه محمد و خدا هم به اين جنبه توجه نكرده اند و تا آنجا كه من ميدانم در قرآن هم اين طرح به فراموشي سپرده شده است! شايد به اين دليل كه پيغمبر اسلام راه ساده تري را در دسترس داشته و كلا دور درس خواندن دختران و زنان را در زمان خود خط كشيده است و چنين معضلي نداشته است. در كنار ديوار كشيدن وسط اتوبوسها و بلند كردن ديوار مدارس دخترانه و زنانه- مردانه كردن پاركها و صدها طرح بديع ديگر كه هركدام به دلايل "نامعلومي" با مقاومت مردم مواجه شد و شكست خورد، هنوز جدا كردن كتابهاي درسي از نظر كيفيت و بديع بودن و عميق بودن نمره اول را دارد. طبعا در ابتدا مشكلاتي براي پياده كردنش در پيش خواهد بود مثل اينكه دختران بايد كتابهايشان را در خانه از برادرها و پدرهايشان مخفي كنند و برعكس پسران هم بايد كتابها را از چشم مادران و خواهرانشان پنهان كنند كه حتما براي اين جنبه ها هم فكري شده است. دو تن از سرپرستان "وزارت آموزش و پرورش" جمهوري اسلامي كه اين طرح را در هفته جاري مطرح كرد اند به اين جنبه ها البته اشاره اي نكرده اند اما جنبه هايي را اشاره كرده اند. مثلا يكي از آنها بنام علي احمدي گفته است كه "علاوه بر ويژگي هاي جنسيتي، ويژگي هاي قومي، نژادي و جغرافيايي نيز بايد لحاظ شود و چون نيازهاي روحي، رواني و جسمي دختران و پسران در شرايط سني مشابه با هم متفاوت است، بنابراين ضرورت دارد در برنامه درسي ملي و به تبع آن کتاب هاي درسي به اين نيازها پاسخ گويد". تدوين كتابهاي جداگانه درسي براساس "ويژگيهاي" قومي و نژادي و جغرافيايي هم البته خيلي هيجان انگيز و جالب است كه مشتاقانه منتظر اعلام آن هستيم! بهررو براي حل مشكلات و معضلات اين طرحهاي جداسازي جنسيتي من ايده جديد تري به ذهنم رسيد كه شايد اين مشكلات ديوار كشدن هاي متعدد ميان اتوبوسها و پاركها و مدارس و همچنين معضلات چگونگي دور نگه داشتن چشم پسران از كتابهاي دختران، و دور نگه داشتن چشم دختران از كتابهاي پسران و امثال آنرا نداشته باشد. و آن ايده بطور خلاصه اينستكه كل كشور به دو كشور زنان و كشور مردان تقسيم شود و يك ديوار بلند هم وسط آنها بكشند كه همدگير را نبينند. به اين ترتيب اولا ديوارهاي متعدد لازم نيست و ثانيا ديگر خطرات فوق وجود نخواهد داشت. فقط براي اينكه آخوندها و مقامات حكومت اسلامي بتوانند كارهاي واجبه شان نظير صيغه و غيره و غيره را انجام دهند هر كشوري چه زنانه چه مردانه فقط يك راهرو به جماران داشته باشد! اينجا در ستون در حاشيه فرصت تشريح بيشتر اين طرح را ندارم اما شما خود آنرا تكميل كنيد و به اطلاع آقايان برسانيد شايد اين مشكل مملكت ايران به نحو ساده تري حل شود و در عين حال استراتژيهاي جداسازي قومي و نژادي و جنسيتي در سطح جهان هم يك قدم تكميل تر شود!  واقعا كه رژيمهاي سرمايه داري قرن بيست و يكم فقط اين نوع طرحها را كم دارند.*
